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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 دلیل دوم: روایات

بر اعتبار بلوغ در عاقد مجری صیغه، روایات است. برخی روایات در این رابطه نقل شده که مضمون آنها این است که دلیل دوم 

د. این روایات با تعابیر مختلف و در ابواب مختلف نقل شده است؛ برخی از به سن بلوغ نرسیده، تکلیفی ندار تا زمانی که صبی

 اند، برخی موثقه و برخی صحیحه هستند. اشکالآنها از نظر سندی خوب هستند و بعضی محل 

 قََالَفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهي تَجِبُ متَىَ الغْلَُامِ عَنِ سَأَلتُْهُ: قَالَ اللَّهي)ع( عَبْدي أََِ  عَنْ السََّّاََاِي    عَمَّارٍ عَنْ»روایتی از عمار ساابایی    از جمله

البته در  1«.ذَليكَ ميثْلُ الْجَاريَِ ُ وَ الْقََلَمُ عَلَيْهي جَََى وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهي وَجَبَتْ فَقََدْ ذَليكَ قَبْلَ احتَْلَمَ فَإِنِ سََََّ    عَشَََّْةَ  ثلََاثَ عَلَيْهي أَتىَ إِذَا

وجود دارد، اینکه سن  هاهایی در این روایتساالیی اسات، در مورد دختر هک ککل . بح    11این روایت ساخن از بلوغ در  

سالیی معیار است یا کمتر یا بیشتر، این خیلی موضوع بح  ما نیست. عمده این است که  11ملاک است، اگر سن ملاک است 

بلوغ و احتلام به عنوان زمان جریان تکلیف و وضع قلک بر ایفال و صبیان قرار داده شده است. روایات دییری هک وجود دارد؛ 

سالیی قرار  9اند. مشهور روایاتی است که سن بلوغ دختران را سال قرار داده 11ر مورد پساران سان را   عرض کردم برخی د

داده اسات. اینکه گیونه بین آن روایات باید جمع شود و ملاک احتلام است یا سن است یا احدهما به صورتی که هر کدام در  

خارج است. مهک این است که بلوغ سواء تحقق بالاحتلام أو بالسن، شرایط خاصی معتبر و ملاک قرار داده شده، این از بح  ما 

 شود و قبل البلوغ وضع عنه القلک یا رفع عنه القلک. زمانی است که صبی قلک تکلیف بر او جاری می

 أَشُدُّهُ امَ وَ قَالَ أَشُدَّهُ يَبْلُغَ حتََّى قَالَ َُهُأَمْ يَجُوزُ متَىَ الْيتَييمِ عَنِ حَاضيٌَ أنََا وَ أََِ  سَأَلَهُ»روایتی نقل شاده    هک از عبدالله بن سانان 

پرسد بلوغ اشد گه زمانی شود؟ حضرت فرمودند تا زمان بلوغ اشد؛ بعد میگوید گه زمانی امر یتیک جایز می؛ می2«احتْيلَامُهُ قَالَ

 که بلوغ را معیار قرار داده است.  نقل شده فرماید همان احتلام. عرض کردم در ابواب مختلف وسائل روایاتیاست؟ می
 تقریب استدلال به روایات

بلوغ  کند؛ یعنی تکلیف بر صبی تا زمانگویند این نصوص و روایات دلالت بر رفع قلک تکلیف میمساتدلین به این روایات می 

ای کند، این مبادرت به معامله تواند مبادرت به هیچ کاری کند. اگرثاابت نیسااات. وقتی تکلیف بر او ثابت نبود، یبیعتا  او نمی 

دست به معامله بزند، این معامله بایل است؛ گون براساس این  وارد معامله شود ولو به اذن ولی معامله بایل است؛ اگر استقلالا 

 روایات رفع عنه القلک، قلک از او برداشته شده است. 

                                                           
 .12از ابواب مقدمة العبادات، ح 4، باب 1. وسائل الشیعة، ج1

 .1، ح2، باب 11. وسائل الشیعة، کتاب الحجر، ج2

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1041 اسفَد 7 تاريخ:                                                                                                      موضوع کلی  نکاح

َ در عاقد   - 11مسأله  –احکام عقَد  موضوع جزئی  لَوغ  –شَوط معتب اَط    1000 شعبان 5ادف َا: مص                         - دليل دوم: روايات –ادله اشت

 پاسخ محقَق خوي  –شيخ  تاشکالا –مقَدمه  –ََرس  استدلال  –تقََيب استدلال           

 04جلسه:                                                                                                                                  پنجک   سال 
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ای یوسی به این روایات استدلال کرده و نتیجه گرفته که مقتضاین استدلال سابقه نسبتا  یولانی در کتب فقهی دارد؛ خود شیخ 

گوید وضع عنه القلک حتی أن یحتلک، یعنی سخن او تا زمانی رفع قلک از صابی این است که کلام او هیچ حکمی ندارد. وقتی می 

شود. پس میاین سخن و کلام مترتب نفایده است؛ اثری بر که بالغ نشده اثری ندارد. اگر مثلا  بیوید بعتُ یا بیوید قبلتُ، این بی

ر عاقد اند که بلوغ داند و نتیجه گرفتهوقتی عقد جاری کند، عقد او بایل است. دییران هک به مضمون این روایات استدلال کرده

 مجری صیغه معتبر و لازم است. 
 بررسی استدلال

از جمله مرحوم شیخ انصاری که گند اشکال به استدلال به این اند؛ در مقابل، بزرگانی هک به استدلال به این روایات ایراد گرفته

 اند. روایات کرده
 مقدمه

تواند مجری صیغه باشد. این دو مرحله دارد؛ ی  مرحله این فقها این است که به یور کلی صبی نمی مدعایموضوع بح  ما و 

جام بدهد بایل اساات؛ خرید و فروک کند، اجاره کند یا تواند اسااتقلالا  مبادرت به معامله کند و اگر معامله اناساات که او نمی

اجاره بدهد، مضاربه انجام دهد، نکاح جاری کند. مرحله دوم این است که به یور کلی استقلال نداشته باشد، خودک معامله و 

گویند تو صیغه را و میدهند، بعد به امبادله انجام ندهد، صارفا  صایغه را جاری کند. فرض کنید همه کارها را دییران انجام می  

 ارت دییر دو ادعا اینجا مطرح است جاری کن. به عب

یکی اینکه صابی مطلقا مسالوب العبارا اسات، یعنی گه استقلالا  و گه  یر استقلالی بخواهد عقد جاری کند. ادعای دوم این    

. اما اگر مثلا  وکیل شود یا صرفا  اسات که صابی مسالوب العبارا است در صورتی است که استقلالا  بخواهد عقد را جاری کند   

گویند صبی مطلقا ای میاجرای صایغه به عهده او باشاد، اینجا مسالوب العبارا نیسات. هر کدام از این دو قائل هک دارد؛ عده    

ند. اما کمسالوب العبارا است، اعک از اینکه صرفا  مجری صیغه باشد و استقلالی نداشته باشد، یا استقلالا  هک معامله کند و عقد  

ای معتقدند صبی مسلوب العبارا مطلقا نیست؛ در صورتی مسلوب العبارا است که بخواهد استقلالا  مبادرت به عقد کند، اما عده

اگر صاارفا  در مقام جاری کردن صاایغه عقد باشااد، این اشااکالی ندارد؛ حالا یا وکالتا  یا نیابتا . نوعا  کسااانی که به این روایات 

 خواهند بیویند صبی مطلقا مسلوب العبارا است؛ یعنی همان ادعای اول. ند، میااستدلال کرده

ا  به آید و ما نهایتای بدست میشود، گه نتیجههایی که داده میاین نکته را عرض کردم که توجه بفرمایید در اشکالات و پاسخ

کردیک،  ای که عرضلازم بود ذکر شود. با توجه به مقدمه توانیک اختیار کنیک. این توضیح مقدمتا می را کدام ی  از این دو دیدگاه

 آییک. سراغ اشکالات مرحوم شیخ به این روایت می
 به استدلال به روایات شیخ اشکال مرحوم

 مرحوم شیخ سه اشکال به این روایات کرده است 

 اشکال اول

ست؛ اگر به خایر داشته کند، رفع قلک مؤاخکه امیاشاکال اول این اسات که هاهر این احادی  که دلالت بر رفع قلک از صبیان   

ان کند؛ یعنی مقصودک این است که صبیاند که حدی  رفع دلالت بر رفع مؤاخکه میسائل هک شیخ این را تأکید کردهباشید از ر

فع القلک بلکه ر خواهد بیوید رفع قلک التکلیف،کند؛ نمیشاااوند. پس این روایات دلالت بر رفع تکلیف و حکک نمیمؤاخکه نمی
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أی رفع قلک المؤاخکه یا رفع المؤاخکه. این اشکال اول است که اگر قلک مؤاخکه باشد، برای استدلال مناسب نیست. گون اساس 

این اساتدلال بر این پایه اساتوار بود که رفع قلک الحکک و التکلیف؛ یعنی لایکون لعبارا الصبی حکک ، هیچ حکمی ندارد. وقتی   

 توانیک استفاده کنیک که کلام و عبارت صبی هیچ اثری ندارد. دارد، دییر نمیؤاخکه را برمیبیوییک قلک م

 اشکال دوم 

 سلّمنا قلک حکک و تکلیف مرفوع باشد؛ رفع القلک عن الصبی حتی یحتلک معنایش این است که رفع الحکک، رفع التکلیف از صبی

 حکک تکلیفی و وضعی. به عبارت دییر دایره نه اعک از ا حکک تکلیفی است،حکک تنه تا زمانی که به احتلام برسد، ولی مراد از

شود؛ خواهد بیوید که قلک تکلیف برداشته میحکک در اینجا عام نیسات که شامل احکام تکلیفیه و وضعیه شود. اینجا فقط می 

ه کنیک. هدف مسااتدل این بود که از این توانیک از این روایات بطلان معامله را اسااتفاداگر قلک تکلیف برداشااته شااد، دییر نمی

 ای عقد جاریدهد. اگر بچهخواهد بیوید که صبی دارد کار حرام انجام میروایات بطلان عقد صابی را استفاده کند؛ او که نمی 

ه ک کرد، معصایت نیست و کار حرام مرتکب نشده؛ بلکه مقصود آنها این است که این معامله بایل است. این مبتنی بر آن است 

فرماید بر فرض ما قلک را مربوط به حکک بدانیک؛ این تنها مراد از قلک، قلک التکلیف و الوضع باشد، در حالی که مرحوم شیخ می

 شود. کند و دییر شامل حکک وضعی نمیحکک تکلیفی را رفع می

 اشکال سوم 

اشاکال سوم این است که سلمنا منظور از قلک و حکک، اعک از تکلیف و وضع باشد؛ هک حکک تکلیفی برداشته شود و هک حکک  

کند؛ گرا؟ گون یحتمل و یمکن این فعل و کار صابی موضاوع برای وجوب   وضاعی، اما باز دلالت بر بطلان معامله صابی نمی  

ای وجوب وفای دییران که بالغ هسااتند قرار بییرد. یعنی گه؟ مسااتدل  وفای به عقد بعد البلوغ واقع شااود، یا موضااوع بر 

رار کند ای برقخواست از این روایات استفاده کند که معامله صبی بایل است؛ یعنی بین رفع قلک و بطلان معامله ی  ملازمهمی

فل معامله یس نتیجه این است که اگر شود، پتا بالغ نشده، قلک تکلیف و وضع هر دو برداشته می گویدمیو بیوید وقتی روایت 

 اگرفرماید شااایخ میولی ای بین اینها برقرار کند، در حالی که ملازمه وجود ندارد. خواهد ملازمهکند، معامله او بایل کند. می

شود و هیچ یفرض کنیک رفع القلک عن الصبی به معنای رفع قلک التکلیف و الوضع عن الصبی باشد؛ یعنی هیچ تکلیفی بر او بار نم

گوید نه، گون فرض اک بایل است؟ میشاود؛ اما آیا باز این به معنای این است که معامله حکک وضاعی هک برای او ثابت نمی 

است تا زمانی که بالغ نشده هیچ اثری بر کلام او  کند، گون بچهدییری هک اینجا متصاور اسات و آن اینکه صبی که معامله می  

است که بعد البلوغ بتواند به آن وفا کند. یعنی این فعل او قبل البلوغ موضوع وجوب وفاء خودک بعد مترتب نیست؛ اما ممکن 

یرد گفایده است اما انیار در آب نم  خوابانده و به محض اینکه بالغ شد، حکک وجوب وفاء یقه او را میالبلوغ شود؛ الان بی

ر و عمل او در دوران کودکی و قبل البلوغ موضوع شود برای وجوب ممکن است کایا و این با بطلان معامله ساازگار نیسات.   

وفاء دییران؛ بیویند ولیّ او و کساااانی که بالغ هساااتند باید به این عمل او ترتیب اثر دهند و به این عقد او وفا کنند. اگر این 

سلوب العبارا نیست؛ البته به احتمال و این امکان وجود داشته باشد اااا که وجود دارد اااا پس عقد صبی بایل نیست؛ صبی م

 حسب این روایت. 

 اند. این سه اشکالی است که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت کرده
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 سؤال  

همین الان بیوییک عقد او صحیح و واجب الوفاء است. یکی اینکه اساتاد  عقدی جاری کرده، گند احتمال پیش روی ماسات؛   

کند این اساات که یل و یبیعتا  وجوب وفاء هک ندارد. احتمال سااومی که شاایخ مطرح می احتمال دوم اینکه بیوییک عقد او با

گوید این احتمال را هک در نظر بییرید و این راه هک باز اساات که عقد او الان گون به بلوغ نرساایده، نه تکلیفا  و نه وضااعا  می

ممکن است الان اثری  اما بایل هک نیست، گوناست؛  و واجب الوفاء توانیک بیوییک صحیحالان نمی گون اگرگه حکمی ندارد.

بی بعد البلوغ یجب الوفاء به؛ یا یجب علی الص گکاشته تامثل اینکه این را  نداشته باشد، ولیو وجوب وفا  نشاود بر آن مترتب 

باز  گوید گون این راهیالکی بلغ یا یجب علی ولیّه که آنها بالغ هسااتند، الوفاء به بعد عقده و تا زمان بلوغ هک صاابر نکنند. م 

 شود. است، لزوما  بطلان از آن استفاده نمی

 سؤال 

خواهیک ببینیک آیا این روایت دلالت دارد بر مسلوب العبارا بودن یا نه. اساتاد  گرا صابی مسالوب العبارا اسات؟ .... حالا می    

گرفته  کند و سه اشکالگویند این روایت این دلالت را دارد. شیخ اشکال میگویند مسلوب العبارا است مطلقا، میکسانی که می

خواهد بیوید گه اشکالی دارد مرحوم شایخ دارد که این را عرض خواهیک کرد. مرحوم شیخ می  .... اشاکالاتی آقای خویی به 

  بالغ شد، کاری که قبلا  کرده را باید وفا کند.ملتزم شویک به اینکه رفع القلک عن الصبی إلی زمان بلو ه، بعد که 

 این سه اشکالی است که مرحوم شیخ به استدلال به این روایت کرده است. 
 پاسخ محقق خویی  

 و برخی دییر.  1اند، مثل مرحوم آقای خوییای به مرحوم شیخ ایراد گرفتهعده

 پاسخ َه اشکال اول

اساسا  رفع مؤاخکه در اینجا صحیح نیست؛ برای اینکه مؤاخکه و عِقاب از مرحوم آقای خویی به اشکال اول شیخ پاسخ داده که 

کند. اینکه کسای مؤاخکه و مجازات شود، پاداک داده شود یا  امور عقلی هساتند که به دنبال ایاعت و عصایان تحقق پیدا می  

تحق پاداک است؛ اگر کسی گوید اگر کسای ایاعت کرد مس کند؛ عقل میعقاب شاود، این امری اسات که عقل به آن حکک می  

ز اتواند مؤاخکه را بردارد. رفع مؤاخکه عصیان کرد مستحق عقاب است. حکک عقلی قابل رفع نیست؛ به عبارت دییر شارع نمی

. ی شارعتکوین، نه حی  گوییکشارع بودن میحی   از؛ گون ی  امر جعلی نیست. البته اموری نیست که به دست شارع باشد

تواند حکک را بردارد که به تبع آن مؤاخکه هک کنار تواند مؤاخکه را بردارد. بله، شاااارع میاری شاااارع نمیگکاز حیا  قانون 

خواهد رفع رود. پس پاساخ آقای خویی به اشاکال اول مرحوم شایخ این اسات که رفع مؤاخکه درست نیست. اگر هک می    می

 د.روشته شود و به تبع آن، حکک عقل به مؤاخکه کنار میمؤاخکه صورت بییرد، باید با واسطه باشد؛ به اینکه حکک بردا

 پاسخ َه اشکال دوم

گوید خود مرحوم شیخ معتقد است احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه ایشان به اشکال دوم مرحوم شیخ هک پاسخ داده و می

شود. از ی  حکک تکلیفی انتزاع میوضعی مستقل نداریک؛ هر حکک وضعی  حکک . عقیده ایشاان این است که ما هیچ باشاند می
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اگر بخواهد حکک وضعی برداشته شود، اثر از معامله یفل برداشته شود، تنها راهش این است که حکک تکلیفی برداشته شود. لکا 

. ندحکک تکلیفی و حکک وضعی تفکی  کتواند بین داند، دییر نمیگون مرحوم شیخ حکک وضعی را منتزع از حکک تکلیفی می

 اند. به اشکال سوم آقای خویی پاسخ ندادهه راجعالبت

 بحث جلسه آینده

 باید بررسی کنیک که آیا اشکالات شیخ به استدلال به این روایت وارد است یا نه.

 

«والحمد لله رب العالمین»            
 


